
 
 
 

 ١ویرایش ادبی و ریطوریقا
 

 ٢عبدالحسین آذرنگ               
 

، این روزها یافتن ویراستار ادبیِ محیط و مسلط در کشور، ویراستار ادبی به معنای واقعی کلمه
التحصیل در رشتۀ ادبیات رغم این همه فارغاگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است؛ آن هم به

کیددرنگ جا بیدر مقاطع مختلف. البته برای پرهیز از هرگونه سوءبرداشت، همین شود می تأ
گرفتن ارزش یا کاستن از ارزش اشارت و کنایت، نادیدهصراحت و چه بهبهکه مقصود، چه 

ه در همین دانند کالتحصیلان این رشته نیست. اهل فن و نیز ناظران خوب میتخصص فارغ
ترین ادیبان تاریخ اند که در صف برجستههای اخیر ادیبانی تربیت شده و به عرصه آمدهسال

ها و شان و نگرشگرانه و عمیقگیرند، به شهادت آثار پژوهشجای میمعاصر ایران 
اند. مقصود اصلی در این نوشته طرح مشکل ویرایش ادبی های بدیعی که انتشار داهتحلیل

کید− است که از یک −انی صرف یا ویرایش دستوری و صوریکنم: نه ویرایش زبمی تأ
های دیگری جز اش در حوزهنشر و ویرایش ارتباط دارد و مبانی نظریهای نظری سو با جنبه

پیوندی  ٣و از سوی دیگر، با ریطوریقاشود، ازجمله در حوزۀ ارتباطات، ادبیات پرورانده می
وبیش رایجی در زبان فارسی دارد، مانند ناگسستنی دارد. ریطوریقا برابرهای فراوان و کم

فن «، »فن بیان«، »خطابه«، »علم فصاحت«، »علم بلاغت«، »علم بیان/علم معانی و بیان«
کنم که یک از این برابرها به این دلیل فعلاً استفاده نمی، و نظایر آن. از هیچ»سخنوری

عنوان را به» ریطوریقا«داوری ایجاد کند. خواهم بار معنایی و دلالتی آنها پیشنمی
شدن خطوط اصلی حوزۀ بحث، و کار می برم، تا روشنالدلالت بهاصطلاحی فعلاً مجهول

کند؟ آیا آیا پیوند خاص این مبحث با ویرایش ادبی، اصطلاح خاصی را ایجاب می ینکها
 توان از همین برابرهای موجودیا اینکه می کار برد؟ساخت و به ای بایدترکیب اصطلاحی تازه

های جدید و نظر باشند که مفهومای با نویسندۀ این مطلب هماستفاده کرد؟ البته شاید عده
کند که بتوانند بارمعنایی تازه ها و تعبیرهای جدیدی اقتضا میهای جدید، اصطلاحگفتمان

 را حمل کنند و انتقال دهند.
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 اند؛ حتی درتوان جدا کرد، این دو در هم تنیدهرایش ادبی را از ویرایش زبانی نمیوی
 لایۀویرایش ادبی در طیف لایه ها دشوار بتوان مرز قاطعی میان آنها کشید.ویرایش بعضی متن

گیرد. های دستوری و ویرایش اسلوبی، قرار میهای ویرایش، میان ویرایشای از گونهشاخه
برای شماری از خوانندگان توضیحی لازم باشد. در ویرایش دستوری فقط به  ینجاشاید در ا

یی و دستوری نداشته باشد. ای در نوشته خطای املاشود که هیچ جملهاین نکته توجه می
های دستوری کار دارد، نه با ساختار، نه با ها، خطاها و لغزشویراستار دستوری فقط با غلط

ها نوشته؛ ولو آنکه در حالت مفروض همۀ این جنبه از جنبه های دیگریک محتوا و نه با هیچ
 پر از خطا و لغزش باشد. 

های زبانی، تناسب میان های دستوری، جنبهویراستار ادبی مسلط، افزون بر توجه به نکته
گذار بر روند تأثیرکننده و زبان و لحن نوشته، و نیز انسجام مطلب را با متغیرهای تعیین

یش، ازجمله با موضوع، محتوا، مخاطب، هدف، کاربرد و رسانۀ نوشته وجهۀ نظر قرار ویرا
ها و ها، تغییردادن لحن نوشته، تغییر و تعویض اصطلاحدهد. کوتاه یا بلند کردن جملهمی

کیدتعبیرها، تلخیص یا تفصیل ضروری، ایجاد  کیدیا برداشتن  تأ یا بازآرایی ، بازنگاری تأ
ته یا حتی سراسر نوشته و نکاتی دیگر، در حیطۀ وظایف اصلی ویرایش از نوش هاییقسمت

 گیرد.ادبی قرار می
ای فراتر از ویرایش ادبی است. ویراستار اسلوبی مسلط، جایگاه ویرایش اسلوبی در لایه
ها را تسلط دارد که گاه بهتر از خود او جملهای به اندازهبه اسلوب/سبک نگارش نویسنده 

دست قالی پروراند و مقصود نویسنده را رساتر از او ادا می کند. گاه مانند رفوگر چیرهمی
هایی که از شیوۀ کار و کند که قسمت رفوشده قابل تشخیص نیست. داستانچنان رفو می

کنند، ویراستار آثار نویسندگان م) نقل می۱۹۴۷ تا ۱۸۸۴( ٤شگردهای ویرایشی مکس پرکینز
های ارنست نامور آمریکایی، کاشف شماری از استعدادهای درخشان، ویراستار داستان

های گیر او به اسلوبدهندۀ تسلط چشمهمینگوی، اسکات فیتزجرالد و بسیاری دیگر، نشان
یسندۀ برندۀ نوبل ادبی، بِک، نو این جملۀ جان استین متفاوت نویسندگان بنام هم هست.

». نویسمبدون مشورت با ویراستارم یک جمله هم نمی«گرانه و زبانزد است: بسیار روشن
گفت: جان، تسلط داشت که گاه به او میهایش به ظرایف اسلوبی نوشته جاو تا آنویراستار ا
 یرفت. پذطور بنویسی، و او هم با رضایت تمام میات را قاعدتاً باید ایناین جمله

کسوت احمد سمیعی(گیلانی) است و ویراستۀ استاد پیش نیما تا از صباجلد یکم و دوم 
از پور، نویسندۀ بنده، شادروان یحیی آریندر زمرۀ شاهکارهای ویرایشی در زبان فارسی. 
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کنم که گویای رضایت او از ، را بارها دیده بودم و این جمله را از زبان او نقل میصبا تا نیما
را عمل  ...شی منتشرشده مانند بیماری است که از صبا تا نیما «ویراستاری اثر اوست: 

بازآرایی، بازنگاری، تلخیص در مواردی، ایجاد انسجام، نظم و ترتیب ». کرده باشند
موضوعی، و بررسی منابع و گاه رجوع به آنها در موارد لازم، ازجملۀ کارهای ویرایشی استاد 

وبیش های دیگری از این دست هم کمبسیار با ارزش ادبی است. نمونهسمیعی در این اثر 
مند همت کنند، آنها را شناسایی، هست و اگر روزی ویراستاران جوان، پژوهنده و علاقه

آموزی برای دانشجویان گردآوری و با نمونۀ کارها همراه کنند، راهنمای کاربردی و درس
 تواند بود.  ویراستاری

کیدلازم به  ۀنکت این است که ویرایش ادبی، افزون بر تسلط به شرایط عمومی  نجادر ای تأ
پذیر و لازم ویراستاری و شرایط خاص ویرایش ادبی، بدون تسلط به مبحث ریطوریقا امکان

ام در ام نتوانستهوجوهایی که کرده. در جستناپذیرعنوان اصلی قطعی و تخفیف، بهنیست
ای دست یابم که به کمک آن بتوان به ارتباط میان چند به مقاله زبان فارسی به کتاب، یا حتی

ها گذاریتأثیرشناسی و مبحث پی برد، به ارتباط میان نشر، ویرایش، حوزۀ ارتباطات، مخاطب
های مرتبط شناسی فرهنگی و جنبهشناسی اجتماعی، انسانشناسی، رواناز راه روان

ن ارسطو، از عهد یونان باستان و سپس در خود مبحث ریطوریقا از زماشناسی. معرفت
به بعد، دستخوش تحولات بسیاری شده است و ریطوریقای جدید، که های میانه سده

از  تأثیرسختی می توان مطلب جامع و مدونی دربارۀ آن به زبان فارسی یافت، به به
دستاوردهای چندین و چند رشتۀ دانش عمیقاً تحول پذیرفته است. حوزۀ علوم ارتباطات با 

توان نام ریطوریقای جدید سروکار بسیاری دارد. شماری از متخصصان علوم ارتباطات را می
ای های ریطوریقای جدید تسلط دارند، اما در زبان فارسی نوشتهبرد که به مباحث و ویژگی

ام که نشان دهد متخصصان ایرانی این رشته از همین دیدگاه به ویرایش توجه کرده را نیافته
درستی طرح شده باشد که آیا ویرایش، به معنایی باشند، یا اساساً این پرسش پاسخی گرفته یا به

ارتباطات باشد یا نه. اگر  تواند از مباحث حوزۀشود، میکه به دنبال جملۀ زیر به آن اشاره می
ادبی را رو خواهیم بود که ویرایش زبانیمثبت باشد، با چالشی از سوی کسانی روبه پاسخ

طور عام، در حوزۀ ادبیات قرار های ویرایش را هم بهطور خاص، و حتی سایر گونهبه
های پشتوانۀ قادر است مبانی نظری و نظریهدهند، بدون آنکه بتوانند ثابت کنند این حوزه می

 دفاع کند. نهاد، بپروراند، بسط و گسترش دهد و از آویرایش را بپرداز 
 توان به کارکرد عدسی تشبیه کرد. عدسی که برعمل ویرایش را بر پایۀ تعریفی ساده می
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تواند تمرکز کانونی ایجاد کند. عدسی نه از نور پرتوهای نور قرار داده شود، میسر راه 
 یراستارقط ایجاد تمرکز کانونی است. وافزاید. کارکردش فقط و فکاهد و نه بر نور میمی

آورنده و های ویرایش) میان پدید(مراد ویراستار غیرمکانیکی، و نیز مسلط به مبانی و جنبه
شود و به کمک دانش، تخصص، تجربه و اطلاعاتش در باب نشر، دربارۀ خواننده حایل می

سازوکارهای  (= ایجاد و انتقال پیام(= نوشته)، چگونگی  (= پدیدآورنده)، پیام فرستپیام
های او (سن، (= خواننده) و ویژگی گیرندهپیام انتقال)، و همچنین اطلاعات درخصوص

های اصلی و جزآن)، و نیز با دانش پایه و زبانی، تخصص، گرایشجنسیت، قومیت، 
های از جنبه شناخت نجا، که مقصود در ای»های چندگانهشناخت«گرفتن از یاری

شناسی فرهنگی)، ویژه جامعهشناسی (بهجامعهشناسی اجتماعی، شناسی، روانوانر 
های بومی و محلی است، عملی شناختی، و شناختشناسی روانشناسی فرهنگی، انسانانسان

دهد که پیام فرستنده به نحو مطلوب به گیرنده منتقل شود. حالت مطلوب، حالتی انجام می
راه انتقال، شناسایی و برطرف شود و پیام صددرصد انتقال بیابد؛ های سر است که همۀ مانع

که البته اینکه اصولاً انتقال صددرصد ممکن است یا نه، موضوع بحث دیگری است. همین
همۀ متغیرهای لازم و دخیل را های یادشده در بالا تسلط کافی داشته باشد، ویراستار به جنبه

کننده مخل و منحرف نعزدایی کند تا پیام بدون ماو ابهامزدایی و مانعوجهۀ نظر قرار بدهد 
، وظیفۀ ایجاد تمرکز کانونی را انجام داده است. (برای پرهیز از مسیر اصلی به گیرنده برسد

 رود). کار میبه» های چندگانهشناخت«تکرار انواع شناخت در این نوشته، اختصار از 
ویرایش با حوزۀ ارتباطات انکارناپذیر است. این ربط برپایۀ این تعریف، ارتباط 

های مختلف کند ویرایش از دیدگاه نقشی که از جنبهحال و به سهم خود ایجاب میدرعین
وجو های ارتباطی بررسی شود. تا جایی که بنده جستدر انتقال پیام دارد، از دیدگاه تخصص

ام ای ندیدهام و نوشتهباره برنخوردهدراین ام، تاکنون به پژوهشی مستقل یا بررسی خاصیکرده
که نقش ویرایش در داد و گرفت پیام و چگونگی و سازوکار آن، از دیدگاه علم ارتباطات 

ای از آن بررسی شده باشد؛ اگرچه در شماری از کشورها مبحث نشر، که ویرایش هم شاخه
باره ها دراینپردازیوند نظریهشود، و درنتیجه، ر های ارتباطات تدریس میاست، در دانشکده

 های ارتباطی است.ها و یافتههم بر پایۀ دانسته
جا نگاه دارند تا به دو نمونۀ واقعی اشاره خواهم رشتۀ بحث را همیناز خوانندگان می

کند. شاید بتواند به ادامۀ بحث دربارۀ موضوع اصلی این نوشته کمک  هاشود. این نمونه
واضع نظریۀ نسبیت بود.  دان قرن خود،دان و فیزیکترین ریاضیستهآلبرت اینشتین، برج
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شناخت و تر از او در جهان نمینظرصاحب» نسبیت«برای نگارش مقالۀ  دانشنامۀ بریتانیکا
دانشنامۀ رو، از او خواست این مقاله را برای درج در دانشنامه بنویسد. ویراستاران ازاین

یر و زبر کردند تا سرانجام برای چاپ مناسب تشخیص داده شد. مقالۀ اینشتین را ز  بریتانیکا
شناختند، معنای این عمل آنها این نیست که ویراستاران نسبیت را بهتر از نویسندۀ مقاله می

بلکه به این معناست که مسئولیت محتوای علمی مقاله و صحت مطلب با نویسنده است، اما 
ای نندگان دانشنامهانشنامه مراعات شود و خوابرای اینکه ضوابط فنی، صوری و زبانی د

، تغییرات ویرایشی بسیاری، ازجمله ویرایش زبانی عمومی بتوانند مقاله را بخوانند و بفهمند
 و ادبی، لازم است که در مقاله اعمال شود.

های دیگری هم به فارسی ترجمه شده (با عنوان »سرزمین هرز«نمونۀ دیگر: شعر بلند 
شاعر نامدار و برندۀ نوبل ادبی، است که اِزرا  تی اس الیوت،کارهای شعری است)، از شاه

سوم شعر گویند او نزدیک به یکپاوند، شاعر و منتقد ادبی برجسته، آن را ویرایش کرد. می
ت هم پذیرفت. این اعمال ویرایشی به دست و ت را قیچی کرد، کنار گذاشت و الیو الی

های لازم را در های مختلف اثر توجه دارند و نکتهگیرد که به جنبهویراستارانی انجام می
اثر به بهترین حالت ممکن به کنند. هدف و کوشش آنها این است که پیام نوشته اعمال می

عنایی است که در این بحث گیرنده منتقل شود. این عمل آنها به چه معناست؟ به همان م
 خواهیم به آن برسیم و تا حد امکان ویژگی آن را بشناسیم؟می

داوری فرض یا پیشگاه با ذهن کاملاً سفید و کاملاً برکنار از پیشها هیچمخاطبان نوشته
های های آن در جامعهها چنین است، اما نسبتشوند. در همۀ جامعهرو نمیها روبهبا پیام

به سبب تفاوت سطح فرهنگی و آموزشی یکسان نیست. مخاطبان معمولاً در دو  مختلف و
فرست گیرند. هنر پیامقطب کاملاً مخالف و در نقاط مختلف طیف میان این دو قرار می

ها را دواریکنندۀ مسیر پیام (ویراستار) این است که بتوانند سد پیش(پدیدآورنده) و هموار
 گیرندهگرفتۀ پیامشکلهای ازپیششده بر پایۀ برداشتستادهبشکنند و نگذارند پیام فر 

های مخاطبان قطع برداشت طوربه (مخاطب: خواننده، بیننده، شنونده، بساونده) تفسیر شود.
عنوان واقعیتی این تفاوت را به گاه، در هیچ کجا و در هیچ زمانی عیناً یکسان نیست.پیام هیچ
ما پذیرفتن این واقعیت به این معنا نیست که برای پرهیز از ناپذیر باید پذیرفت، ااجتناب

 های لازم صورت نگیرد.سوءبرداشت، بدفهمی و نیز برای انتقال درست و کامل پیام کوشش
و نظایر آن،  شناختیهای ثابت صوری و زیباییابداع، انسجام، اسلوب، انتقال، ویژگی

تصور بر این بود که  شد.ناپذیر تلقی میعدولهایی بود که در ریطوریقای قدیم اصول جنبه
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ها مشترک و همیشه ثابت است. در ریطوریقای جدید میان فرستندگان و گیرندگان پیام زمینه
 های مشترک و دستخوش تغییر و تحول را باید کشف کردهایی نیست، بلکه زمینهچنین زمینه

پذیر باشد. در حقیقت گروه هدف پیام، تا برقراری ارتباط میان فرستنده و گیرندۀ پیام امکان
های مختلف ها و انگیزهحالا دیگر جای ثابت، کاملاً مشخص و واحدی ندارد. به علت

کند. تشخیص درست این جایگاه سرعت تغییر میگاه حتی بهشود و جایگاهش عوض می
دستش ای نیست. اگر ویراستاری گمان کند که مجموعه قواعد مدونی را کنار کار ساده

بگذارد و به اتکای آن، پیام فرستنده را به گیرنده تنظیم و هدایت کند، دچار همان خطایی 
 را در تلاش شماری برای یافتن ویراستار مناسب و نیافتن او باید دید. اششده است که نشانه

ثرترین استدلال ممکن، از اصول بنیادی بود. ؤ در ریطوریقای قدیم یافتن بهترین و م
بود، و لاجرم موضوع اخلاق و احکام اخلاقی به میان هم باید راست و عادلانه می استدلال

نگری و توجه به گرایی، جزءآمد، اخلاقی با موازین ثابت، نه اخلاق مبتنی بر نسبیمی
در ریطوریقای  های کلی و اصول عام را به آنها تعمیم داد.توان قاعدهتک موارد، که نمیتک

قریباً همۀ اصول قدیم به چالش کشیده شده است. در ریطوریقای جدید جدید و پسامدرن ت
کید های مختلف، انتقال اطلاعات، های دیگری است، ازجمله بر گفتمان در عرصهبر جنبه تأ
گذاری و ایجاد تغییر، تأثیر قدرت  بخشی، خوشایندی، سرگرمی، جذابیت،گری، الهامروشن

های او، و سپس برقرار ساختن خاطب و شناختن ویژگیو نیز ثابت و یکسان در نظر نگرفتن م
 تناسب میان پیام و گیرندۀ پیام.

رفت، اکنون جای کار میکوششی که با ریطوریقای قدیم برای ترغیب و اقناع مخاطب به
آن  شدن با او داده است.کردن او و همدلی و یکیخود را به تلاش در راه شناختن و درک

هایش از های ثابت، جای خود را به موجودی سپرده است که ویژگیموجود منتزع با ویژگی
های ها و مکانهای مختلف، در زمانها در جامعهشده نیست. این ویژگیپیش شناخته

د. شناختن این پذیرهای اثرگذار در هر زمان و مکان تغییر میاز عامل تأثیرمختلف، و به 
 دهد.قراردادن آن است که مسیر، هدف و رویکرد و روش ویرایش را تغییر می ها و مبناویژگی

ای هم قطعیِ از دیدگاه پسامدرن هیچ قاعدۀ کلی مطلقی پذیرفته نیست و هیچ نتیجه
های کلی ریطوریقای قدیم هم حالا دیگر رو، اصول و حکمشود. ازاینمطلق قلمداد نمی

کیدامدرن بر آن اعتباری ندارد. نسبیتی که دیدگاه پس ورزد، جایی برای ثبات و پایداری می تأ
پذیری مداوم، رویکرد دیگری را ایجاب گذارد. سیالیّت، تغییرهای قدیمی باقی نمیآن قاعده

 گونه شناخت است.سازگاری دادن پیام بر پایۀ این اش شناخت مداوم وکند که لازمهمی
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سرعت تغییر ها بهت نیستند. موقعیتمخاطبان امروز، ثابت، پایدار، یکسان و یکدس
های مخاطبان دستخوش تحول یشها، انتظارات و گراها، دیدگاهتبع آن برداشتکنند و بهمی
شناختن این  ای نیست.یافتن وجه مشترکی میان مخاطبان کار چندان ساده ،روشود. ازاینمی

، گوش بسپارد و پیام را کند او به این قصد که بایستد، صبر کردنموجود سیال و متوقف
ایجاد جذابیت بدون داشتن قصد  نیاز دارد.» های چندگانهشناخت«بگیرد و درک کند، به 

 هایی را شناساییریطوریقا باید بتواند هدف های چندگانه است.تحمیل، خود مستلزم شناخت
ر برانگیختن احساس و عاطفه د های خاص، تحقق آنها ممکن باشد.کند که در موقعیت

پیام را از آن خود بدانند، از لوازم انتقال پیام ای که آنها گونهگیرندگان پیام و ایجاد همدلی به
کنند. کشتیبان در این روزگار است. عواطف معمولاً میان دو قطب کاملاً مخالف نوسان می

 بگذرد.ای هدایت کند که از میان آن دو سالم گونهباید کشتی را از میان دو صخره به
کید نهااصول دیگری هم هست که ریطوریقای جدید بر آ کند. به آنها اشاره می دارد، یا تأ

 شود:فقط به چند پیشنهاد و یادآوری بسنده می نجادر ای
  تدوین و انتشار منابع لازم و کافی دربارۀ ریطوریقای جدید به زبان فارسی از

شاهدهای آن از گنجینۀ زبان و  ها و، ریطوریقایی که مثالهای مبرم استضرورت
ادب فارسی برگرفته شده باشد، هم ادب کهن و هم ادبیات جدید. تدوین این آثار 

 دیبان ما، ادیبان مسلط به ریطوریقای قدیم و جدید، ساخته است؛از عهدۀ ا
 آموزش ویرایش ادبی های آموزش ویراستاری ضروری است. بازنگری در برنامه

در همین  کلی ناقص خواهد بود.جدید، آموزشی به بدون آموزش ریطوریقای
 آموزش، آشنایی اجمالی با سیر تطور ریطوریقا در حد خود لازم است؛

 هایشان به این مبحث ورود نکنند، ها و یافتهاگر متخصصان حوزۀ ارتباطات با دانسته
مخاطبان در های سازگاری پیام با شناسی و راههای خود را درباب مخاطبدیدگاه

مبحث همچنان ادامه خواهد یافت.  نشر توضیح ندهند، فقر نظری و فکری در این
بار . به این جنبۀ زیانشدن ویرایش هم آن را تشدید خواهد کردحال، بازاریدرعین

 ؛تفصیل باید پرداخت تا حق مطلب ادا شودجداگانه و به
 کادمیک نشر در ایران، که ویرایش بخش عمده ی از آن است، هنوز اآموزش آ

های مختلفی مدعی هستند که برای آموزش ها و رشتهپادرهواست است. دانشکده
های تخصصی، نشر اصلح هستند. این مدعاها را باید کنار گذاشت و از طریق بحث

ها در زمینۀ نشر در نقاط مختلف جهان و نیز ترین تجربهویژه با توجه به موفقبه
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، به اجماع نظری دست یافت و آن را مبنای مقتضیات و امکانات بومی
 گیری نهایی قرار داد؛تصمیم

 های آموزش گیری در مباحث، مفاهیم، موضوعات و شیوهانگاری و آسانساده
های سنگین به ویرایش و به خود ویراستاران، که آسیب رسانی فقط لطمهویرایش، نه

 مرتبط با ویرایش هم هست؛ هایبه همۀ فعالیت
 های فراوان در توانند مسیرهای نشر را تغییر دهند. تجربهاران مسلط میویراست

گذاری و توانند ریلنشرهای پیشرفته نشان داده است که ویراستاران چگونه می
های . نشر با فرهنگ درآمیخته است و فرهنگ همۀ جنبهجا کنندجابهمسیرها را 

گیرد و در نشرهای جای میگیرد. ویرایش در دل نشر امروز را در بر می زندگی
پیشرفته، هم مغز نشر است و هم قلب آن. تحول در آموزش نشر در آخرین 

مستقیم بر فرهنگ خواهد انجامید. به همین سبب در  تأثیرهای زنجیره، به حلقه
 و بررسی شود؛ پرتو فرهنگ، فرهنگ ملی و مصالح اکنون و آیندۀ آن باید نگریسته

  نیازها و توقعات امروزی، و مجهز  با نگرش مناسب با ویراستاران ادبیپرورش یافتن
های چندگانه و ریطوریقا قطعاً گامی بلند به سوی نشر به دانش فنی نشر، شناخت

و ویرایشی است که هم کارکرد بهنگام خود را خواهد داشت و هم به مشکلات و 
  های موجود پایان خواهد داد.کاستی

چاپ شده است. ولی به جهت  )۳۸۸، پیاپی ۴، ش۲۶سال ( جهان کتابن مقاله پیشتر در ماهنامۀ ای  ١
اهمیت موضوع و نیز به دلیل نقدی که در همین شماره بر آن نوشته شده، لازم دیدیم برای استفادۀ بهتر 
خوانندگان اصل مقاله را هم بیاوریم. آقای آذرنگ لطف کردند و اجازۀ چاپ مجدد مقاله را دادند. 
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